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 از هیولاها
 ایمان گنجی

 

 ها: به سوی هیولاکژزادی

گُلی با سرِ رو به پایین، پاهای باز تا عرضِ شانه، اولین بار در یک عکس دیدمشان. زنی در چادرِ گلُ
کشید، شاید برای نگاه کردن به دوربینِ آنالوگ که در رنج؛ شوهرش به زور او را به دنبال خودش می

فهمید. از چندماه قبل جایی در ارزشی داشتند. زن انگار نظام ارزش را نمی هایش آن زمان هر یکعکس
 ها را بر بدنش انجامرفت. چندین و چند دکترِ متخصص انواع آزمایشپهلویش درد گرفته بود. درد نمی

سازِ پزشکیِ حاکمیت ثبت دادند. نه تنها مشکلی در تست خون و مدفوع و عکس و ابزارهای همگون
ای مثل کلیه و روده نبود. بعد کرد، روبرو یا نزدیک هیچ اندام داخلیبلکه حتی جایی که درد میشد، نمی

های یوتیکبکردند. دکترها آنتیبود اما منشاء آن را پیدا نمیاز مدتی پوستش چروک شد. عفونتی پیدا شده
این است که زن حامله قوی تجویز کردند.  قرصِ اعصاب. دیازپام برای خواب. دکتری گفت تنها راهش 

که به او بتواند چیزی بگوید، شود. زن خودش اصلاً در بند این چیزها نبود. شوهر به حیله و بدون این
هفته فهمید. بچه بیرون آمد. عفونت هم بیرون ند؟( در آن عکس حامله بود. بعدِ چاش کرد. )تجاوزحامله

 آمد.

منی بود. اما سیستم ایهای بدن خودش افتادهن سلولبدنِ زن به جنگِ خودش رفت. سیستم ایمنی به جا
کند. سیستم ایمنی نه با طردِ عنصرِ خارجی هایِ سیاستِ دولتیِ مدرن کار نمیپردازیابداً به سیاقِ اسطوره

ی ی دوسویه با آن، در منطقهبودن نسبت به عنصر خارجی و قرارگرفتن در رابطهی گشودهواسطهکه به
منی کند. سیستم ایسازد، توسعه پیدا میهای بنیادی یک فرد واحد آن را برنمیکه سلولمرزی بین آن دو 

گیرند و بدنِ مادر دیگر شان، دوستی از جنسِ جنگ را پی میایی نیچهنوزاد و مادر از همان ابتدا علاقه
 گویی به زندگی؟ دارد. آریکردن برمیشود و دست از سرطانیروی خودش بسته نمی

ی مادر زاد بدنِ تکینهی میراث از همان ابتدا منتفی است. بدن جنین تکینگیِ خودآیین و درونهمسئل
ها، ایانهای بنیادیِ پدر، مادر، بچه ــ بلکه آشغال دیاست. اما مسئله نه یک، دو، سه ــ شمردن سلول

ت. ها اسبودن کثیر سلولچندبنیادی، هامیکروکیمریسمهای اساطیری است، بلکه های ویروسبازمانده
 جز )خرد(هیولاها.کیمریسم، کژزادی، هیولا. مسئله چیزی نیست به

میان  ، دردیگرانها، است، بلکه میکروکیمریسم« دیگران»اصطلاح نه تنها بدنِ ما میزبان بقایای به
ر ها فکها، ملخسفندها، خوکهای مغزمان نیز وجود دارند. ما با سلول مغزیِ بقیه، با سلول مغزیِ گوسلول

 کنیم، اگر فکر بکنیم.  می

. سه عددِ ضروریِ بُعدها برای برساختنِ مکانِ محسوس است. بخشی هرچند مولی از ما سه بودیم
است: پایان نیز تعریف شدهعلاوه عددِ ضروری برقرارکردنِ موقعیتی واقعی، و بنابراین بیها. سه بهانقلاب

ام که شبیه مادری، و دیگری که ، و دیگری. بازتولیدِ مثلث خانواده: من، تو معشوقهمثلثِ لکان، من، تو
 گر پدر است. اقتدار اخته

د، گیرنهای قابل تعویض قرار میای از موضعطور سه بودیم که من و تو و دیگری در دایرهولی ما آن
کثرت است، تنها اگر هر سه  نامی مشترک. سه نخستینِ نمودِ یک« تو»و « من دیگری است»جایی که 



2 

 

ی نوعی عنصر الگو»خواند، میایدیوریتمی باشند که بارت نسبت شکلی خودآیین در نسبتی قرار گرفتهبه
...  "داشتنسیلان"ای بدون تثبیت یا ضرورت طبیعی: نوعی بندیسیال ... فرمی بداهه و متغیر ... ترکیب

لکه شاه، بی پدر، مادر، ادیپنه سه« مند.طف و اکیداً قاعدهی مقابلِ یک کادنس غیرمنعخلاصه، درست نقطه
 بُرد. اسفالی با سه هزارتو.اش را میشود و دست آخر کلهای که همواره چهار، پنج، شش، یا بیشتر میسه

هر حرکت، هر لبخند، هر بوسه، «. پرسیمرفتن هم سوال میحینِ راه»گویند که ها میجنگیماشین
طور نسبتی نشدنی است؟ چهتوان نسبتی را حفظ کرد که اساساً حفظپرسیم. چگونه میمیسوالی است که 

 دم ابقا کرد؟بهتوان دم، میفیلیارا که اساساً ضدِ بقا است، 

لی شوند: هیچ دلیگرا و واگرا میکنند، همگذرند، یکدیگر را تشدید و تضعیف میها از هم در میریتم
کیل ی فیلیایی تشکننده شبکههای تضعیفا را همگرا کنی یا برعکس. عاطفهوجود ندارد که خطوط واگر

پی ربطی به تضعیف ندارد، بلکه بخشی از ایدیوریتمی، تنها درهای پیها و اتصالدهند. اما انفصالنمی
 هستند. « ناممکنیِ ابقایِ بقاناپذیر»

د. ما سه انساز گره خوردهرساز به بدنِ متنهای اعصاب از بدنِ خوابیده به بدنِ تصویکنم: رشتهنگاه می
های پردازیکنیم؟ خیالپردازی میرا خیال n-1کنیم و نفر بودیم. آیا ما در حبابِ خودمان زندگی می

ی ابقای ی چیزی، بلکه تکرارِ وعدهرویاگونِ روزمره بخشی از ساختنِ موقعیتِ فیلیا است: نه وعده
ی ما عبور ، جنگ از داخل همهn-1پایان. از سوی دیگر، در برابر کثرت گویی بیگشودگی، شادمانیِ آری

 ایم. ما هم جنگ داریم، جنگ«. پرسیمرفتن هم سوال میحین راه»کرده است. 

کنیم. از درونِ سوسک. در آتن مبارزان محلی بخش دیگری از این جنگ ما از درونِ ملخ هم فکر می 
 یم. زدند ما سوسک هستجهانی فریاد می

دهد، تر فشار میهای لاغر پارانوئید ما را به هم محکمای است که شکمایم. هراس سایهما متزلزل
طرف و آن طرف، هدیه و نسیه و هوس، از سر تفریح هایی که از اینآورد، و بوی کرمشان را در میعرق

هایی که در سکوت و تف به بندیهای عَرَقی. سرهمبندیآورد. سرهممالیم، درمیمان میتنو وسواس به 
 ها نه ریتم، ایدیوریتمی مشترک و نه ریتمِ اشتراکی. افتند. و ریتمراه می

گویند زن پیش از حاملگی غش می .شوداست و همواره میشده کثرت پیشاپیش ساخته دودر میانِ 
خورده با مرگ از جنونِ گره چیزیچهتوصیف کرد. این « غریب»توان کرد، یا هنوز هم نگاهش را میمی
خورد، بدنی که ملال را تا مرزهای دهد؟  بدنِ فروبسته، بدنی که روی خودش تا مینشان می طورچهرا 

گوید افتد. )دکتر میجانِ خویش می برد، بدنی است که بههای خارج پیش میانسدادِ مطلق نسبت به جریان
نیِ زیِ زن تنها با هجوم درواست.( بدنِ ملالچلیِ موضعی شدهکه واکنشِ سیستمِ عصبیِ بدنِ خودت باعث ک

 بدنِ ی میانیِ بینِاش خارج کند. در منطقهتوانست سیستم ایمنی خود را از حالت سرطانیبدنِ دیگری می
 یابند. های ایمنی دو بدن در گشودگی آن توسعه میی غالب است، و سیستمجنین و بدنِ مادر کژزادی تکانه

دور سو بدنِ متمدن را بدنِ فروبسته، بدنِ بهانداز، جنگی با حرکتی مضاعف است. آن بر این چشم اصرار
« امتدادی»خواهد، و همزمان بدنِ بچه را آنها می« معرضِ»های دیگر و دور از های بدنها و سیلاناز سیال

ی ی خون، اسطورهن و اسطورهبود«پوستوگوشتیک»ی تخم، از خواند: اسطورهاز بدنِ پدر و مادر می
اش را در امتداد این خطوطِ آلاتِ ادیپیی عشقِ مادری، امتداد، امتداد، امتداد؛ آن سو ماشینخاک، اسطوره

کند. این سو اما بدن را پیشاپیش مملوء از کژزادی، دیگرگونگی، حفره، و مولی و صلب برقرار می
ی هبر تکینگی تاکید دارد، تخم برایش صرفاً فاکتوری در میان بقیحالیکه داند درتمییز از دیگری میغیرقابل
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بیند، وقتی بچه از همان آغاز در هایشان میها و نه امتدادفاکتورها است، بدنِ مادر و جنین را در شدت
ها ها، عاطفهها و تاثرماند. مسئله بر سر شدتجنگِ با مادر است و در عین حال، در مغز مادر برجای می

 ها است.  میانه و

د ها و هیولاها پیشاپیش هستنشود. کژزادیاست و همواره میشده کثرت پیشاپیش ساختهدر میانِ یک 
 ها، تنها در کنار یکدیگرها و کندوها و فوجنقب هایشکل ، جمعیتهای خمیریها، تکینگیشوند. بدنو می

 محور. افلاطونی، نه بدنِ انسان شوند. نه بدنِ مدرن، نه بدنِفهمیدنی و اندیشیدنی می

یسم. نوی این سطرها را میتنها دلیلی که همه« شرمِ مردبودن ــ چه دلیلی بهتر از این برای نوشتن؟»
ر تفاوت. مردانگی تکراشکل تکرارهای بینه تنها شرم از مرد بودن، که شرم از بودن، که از زمانِ آکاردئون

 شده. تفاوت است؛ یکِ صلببی

شود. اگر فقدانی وجود داشته باشد، در است و همواره میمیانِ یک کثرت پیشاپیش ساخته شده در
، چیزی است که در هر انقلاب باید از «طبیعی»چیزی به جز مرد، ماشینِ انسداد، نیست. مرد، یگانه یکِ 

 آن عبور کرد.

ای آن هت که یکی از تکانهکه در برابر مرد چیز دیگری هستی ندارد، هنوز کثرت دیگری هسدر حالی
بدون چینی و عرب و سیاهی که برای »ــ سفید ــ ادعای برتری بر دیگر عناصر ــ غیرسفید ــ را دارد. 

ر بدنی ه« ای وجود نخواهد داشت.ی دلالتیشوند، هیچ زنجیرهبرآشفتن شب فردِ پارانوییدِ سفید وارد می
هستند  هاییهای هیولایی همان بدنیی با هیولا دارد. چندرگهقرار بگیرد، پیوندها« مرد سفید»که در برابر 

های جغرافیاییِ تاریخ، جایی که عمودیِ مردِ سفید وجود دارند؛ کژزادیـسربرآوردنِ فالوسپیش از که 
 باید از آن آغاز کرد.

 

 هیولا: به سوی جنوب

های آمریکایی است، رقهرماناندازی فرهنگی مدرن مرد سفید به هیولاها احتمالاً اببزرگترین دست
آتش  ی اعطایتفاوتِ پرومتئوس در لحظهریخت که تا ابد تکرار بیشده و انسانآور انسانیهیولاهای رقت

 به انسان خواهند بود. 

شده: این تنها بیانِ هیولا در تاریخِ مکتوب است، اما تاثیرها و اثرهای هیولایی کشیدهبردگیهیولای به
 اند.   گر را سوراخ کردهتنِ سرکوبجای این مجابه

که هیولا  اوی ماهیت این هیولا و نیز توان دربارهآیند، اما هنوز مینقل است که هیولاها از جهنم می
چیز مادونِ ملکوت از آنِ من همه»زد او که جار میتواند لویاتان باشد، همنامدش، تامل کرد. هیولا میمی

زمین، هوا، آب، و هرچه مادون ملکوت است( را ملک خود اعلام کرد، ، که مشترکات طبیعی )« است
ی ملت مدرن و دوران دوگانهـای دولتهای اسطورههیولای مالکیت که بعدها بار دیگر احضار شد تا بنیان

 ها باشد؛ آنها که غالباً حینتواند از میان ساحرهمالکیت خصوصی/عمومی آن را پر کند. یا اینکه هیولا می
دست آن( فاش های مشترک بهی زمینهای دهقانی علیه دولت بورژوایی جنینی )و مصادرهشورش

دیگری باشد در انقیاد ارباب « کالیبان»شدند. یا شاید هیولا، شدند، سوزانده میشدند، شکار میمی
  .استعماری و متمدن خود
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خواهی  «.تواند بکند؟ن هیولا چه میبد»شکاک باشی حتی از بدن این هیولا هم خواهی پرسید و اینکه 
ادیپی که  «فرانکنشتاین»شده، شبیه به سر و هزارسر، همگون اما تقسیمای است تکپرسید: آیا ارگانیسم

اش را علیه سر و هزارتوگون، اَسفِالی که اجتماعاست بی« اَسِفالی»توزی علیه پدر است؛ یا تنها قادر به کینه
از اجتماع خون، زمین، و »اش کند، که اجتماععلم می« "فرد"نامِ علیه فریبی به علیه توده، ...»فاشیسم، 

 ؟     «منافع متمایز است

( را خطا یا انحراف از  monster ،τέρας ،teras« )هیولا»ارسطو در دومین کتابِ فیزیک خود 
های انسانی و سرهای های چندرگه با بدنیا جانور« الخلقهناقص»طبیعت، همچون نوزادان به اصطلاح 

د وقتی کنکند. ژاک دریدا نیز به همین تعریف پزشکی متقدم از امر هیولایی اشاره میحیوانی تعریف می
 شکل طبیعی بیرونش را درشود، بهکند، از خودش جدا زدایی اینکه طبیعت خود را طبیعت»نویسد: می

ت، اندازد، یا هیولاوشی اسکه طبیعت را برمی آورد ــ این مصیبت است، رویدادی طبیعی استدرونش گرد 
 «.انحرافی طبیعی درونِ طبیعت

  τέραςی امر سیاسی و امر اجتماعی در یونان باستان بود، سنجه« امر طبیعی»از آنجا که به اصطلاح 
  .شناختی باقی نماندای و زیستهای اسطورهنیز هرگز حتی در ارسطو محدود به پدیده

آوری از یک رویداد متعلق افکن و شگفتی شوم، هراسابتدائاً ارجاعی بود به نشانه»  τέραςیکلمه
است،  به معنای نشانه τέραςاعتبار، بدین« . کردند و نیاز به تفسیر داشتبه آینده که خدایان آن را نازل می

شناختی از اظ ریشهای از یک تهدید که در خود حامل قدرت الوهی است. این واژه به لحاما اغلب نشانه
ی آید که فرم خود را در کلمه)کار کردن، انجام دادن، ساختن( می -kʷer* اروپایی متقدمی هندیریشه
افسون و »به   čȃrъی اسلاویک، ی دیگر در شاخهشدهی مشتقاست و کلمههندی کار حفظ کردهـایرانی
 ارجاع دارد. « جادو

کند، چراکه های معنایی مهم لفظ یونانی را حفظ می، دلالتmonstrum ی، کلمهτέρας معادل لاتینی
آید. با این حال، معنای می«( دادنکردن، نشاناثبات)» to demonstrate ی یکسانی با فعلاز ریشه

ی دهد، بر خود دلالت دارد، و نشانهگری نهفته در هیولا ماهیت خاصی دارد: هیولا خود را نشان مینشان
کند. هیولا حتی لازم نیست اصطلاح انسانیت را با آن مواجه میکه صرفِ حضورِ هیولا بهتهدیدی است 

گری بکند، بلکه صرفِ پدیداریِ آن، درست همچون امر قدسی، معادل با کنش است کاری برای این نشان
یش از هر پبسا این باشد که هیولاوشی کند. دلیلش هم چهو هر موقعیت را به موقعیتی غیرانسانی بدل می

  .گرددباز می (-kʷer) دادن، به بالقوگی نابِ ساختن و انجامpotentia چیز به

هیولا نامِ سنخی از زندگان است که با نوع بشر تفاوت دارد. هیولا همواره بینِ انسان و حیوان جای 
انی قرار دارند، انسـی حیوانیهمین دلیل نیز هیولاهای متعددی در هیأت موجودات چندرگهگیرد و بهمی

کار  بودن امر هیولاییـمیاناند. این درـشدهی انسانی هیولا خواندهیا اینکه برخی از حیوانات تهدیدگرِ گونه
شناختی شباهت و قیاس در سازیِ آن بر اساس کارکردهای معرفتهمانها را برای تشخیص و اینانسان

 هایاست. شاید به همین دلیل است که واژهشوار کردهاش برای فهم منطقی دیبندعلوم طبیعی، و دسته

teras و monstrum اند و تنها پس از آن در اصل از چنان معناهای انتزاعی و غیرمادی مشتق شده
 .زدا بیابندهیولاوشیِ طبیعت« طبیعی»توانستند راهی به تجلیات 

د و زال که سه پر سیمرغ دارد: بندرا می سرآغاز عددهایِ هیولا است. ادیپ که مثلث خانواده سه
ان شهای خطابهکلمهی مکبث و عفونتِ هیولاسازشان که از طریق ویروسشده؛ سه ساحرههای رامهیولاشاه
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ی هواسطی بیشود؛ و آن سه پر سیمرغ در مقامِ خاطرهاش را موجب میافتد و دگردیسیبه جان مکبث می
ود، شواسطه به جسمِ خودِ هیولا بدل میه شود( بلافاصله و بیای که اگر محو شود )سوزاندهیولا، خاطره

 چرا که هیولا ضدِ تفسیر است.    

خواست ما سه تن بودیم. سه تن، سه بدن، سه جفت لب. دکتر جوزف هایتر فانتزی عجیبی داشت. او می
بدل کند تا  تا از انسان هزارپا بسازد و سپس در عوض آن هیولای ترکیبی را به حیوانِ خانگی خود

شد. سه سرآغاز عددِ اش بر انسانیت را جشن بگیرد. هزارپای او نیز از سه تن شروع میشهریاری مطلق
 کثرت است، کثرتْ هیولا است.

های تودرتوی این سه بدن هیولاها زاده شدند، برده شدند، زنجیر ما سه بدن هستیم. در میان نسبت
س کنیم. تناقض هیولا هرایولاییم و همزمان ما از هیولاوشی فرار میشدند، طغیان کردند، تخریب کردند. ما ه

آن از خودش است. هیولا شکافی است در شکاف، مربع سفید بر مربع سفید، هرآنچه پیشاپیش همیشه از 
 است، مگر به قیمتِ تعویض دهشتِ هیولاوشی با رنجِ بردگی.دلالت گریخته

سرسختانه بر « من»شد که زمان به خطابی محال بدل میهمان« تو»ترسیدیم. گاه ما از هیولا می
« من»ه کهای قابل تعویض درحالیشد از جایگاهکثرتی می« تو»وارگی. گاه فشرد: گلهاش پای میهستی

 هیولا.«: ما»های تاریخِ شد به نامبدل می

کند. هیولاها را آشکار می ، نامِ هیولاهای فراطبیعی در عربی نیز همین فنِ انتزاع در مواجهه با«عفریت»
ه ی عَفرَ بآید و همزمان با کلمهمی« شر کژاندیشانه»یا « قوی و عظیم»ی عفریت از عِفرِّ به معنای کلمه

خانواده است. از سوی دیگر، این واژه به هم« شدن همچون گرد و خاکگردوخاک، یا پراکنده»معنای 
است. بنابراین، عفریت نه تنها )آفریدن( مشتق شده āfrīt یی پارسی میانهشناختی نیز از واژهلحاظ ریشه

بسیار نیرومند و قوی است، بلکه همچنین مثل گردوخاک فرار وسیّال است و همزمان تمام این 
  .اش( تعلق دارندهایش به قدرت آفرینشگر )یا دوباره همان بالقوگیخصیصه

های قرآن به عفریت دود( است و معدود اشاره های اسلامی نقل شده که عفریت از آتش )یادر اسطوره
( عفریت به سلیمان 04-93:  72ی النمل )شدن است. در سورهروی آن نسبت به شناختهنشان از طفره

تا پیش از آنکه از جای خود »زدن برای او بیاورد: همبهی صبا را در یک چشمدهد تا تخت ملکهوعده می
 «راستی که برای این ]وظیفه[ نیرومند و قابل اعتماد هستم.آورد، و به برخیزید، تخت را برایتان خواهم

تی کس، حسازد که هیچشود، آشکار می)انیّ به عنوان حرف تاکید( آغاز می« راستیبه»عبارت آخر که با 
دانست، قادر نبود چیز حتی زبان موجودات غیرانسانی را میکسی چون سلیمان، پیامبر خداوند، که همه

اش دبودناعتمابینی کند. از همین رو نیز عفریت خود بر قابلریت را کاملاً بشناسد یا اعمال آن را پیشعف
  .کندتاکید می

چالش تواند انجام دهد. هیولا امر متعالی را بهداند که یک بدن هیولایی چه میحتی دانش الوهی نیز نمی
 «. من» خصوص در بدنِجا، و بهکشد. امر متعالی در همهمی

است، در گوشتی که حرکتش کنم. در هزارپایی که سرش قطع شدهاست خودم را احساس نمی مدتی
کنم. خط ، خودم را احساس نمینورددها را در میای در حوالی یک اتاق است و جهانجنبشی کاتوره

نهایت میل و به بیهای شکافش رمستقیم پیشین تا خورده است، انحنا یافته است، شکاف برداشته و کناره
لرزد به اشتیاقِ امرِ ناشناخته و امرِ محال، فراخنایِ دهانی سر که می هایِ حساسِ بینیبا پره»کنند: آنجا می
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 یِچنان که به بیان در نیاید، قرمز و سفید و اغواگر، همچون رویایِ معجزهکند از اعماق، دلربا آنباز می
 )بودلر(« نی.شکفتنِ گلی باشکوه بر خاکی آتشفشا

قتی وورزِ گوناگون، آنها که های میلی ماشینکنندهعشق ماشینِ انقلابیِ انتزاعی است، ماشینِ چفت
وقت کارکردن دائماً در حال فروپاشیدن و جمع ، آنها که کنند که خیلی هم خوب کار نکنندخوب کار می

افتد و بر مرزهای امر محال دائماً فرومیگفت کند وقتی می، ماشینی که آنتیگون را رستگار میشدن هستند
ای دهان هزارپ. خیزد، ماشینِ دهانِ اعماق، ماشینِ نکروفیلیا، ماشینِ گل باشکوه بر خاکِ آتشفشانبرمی

 ها،یافته از ننگِ قرنسرْ دهانی است خلاصیبی

یر بودند، از زفتهحال همواره پشت او پناه گرها هم از او وحشت داشتند و تابهکه بچه یکیدست آخر، 
اش آویزان قیافه بود اما تف زیادی از لوچهخوش خیلیها سر بیرون آورد و با معلم رودررو شد. نیمکت

اش کرد. این شخص جوان از خلال رود سرزیرشده از چانههایش را خیس میریخت و لباسبود و پایین می
انیِ آلِ زببردن به او به نامِ نوعی ایدهیورش بود، وشروع کرد به توبیخِ معلمی که بیش از حد حرف زده

ه دادن این تلاش بکرد تا خودش را بفهماند. او برای تقلیلسابق. اما دیدم که این دهانِ آبدار هم تلاش می
که  تقصیری بازگرداندها غرور را زیر پا بگذارد و آن را به حالتی از بیشود تا قرنسکوت ناگهان وادار می

ی پیامبری از سوی  ناشادمانی کلی اش نخواهد بود و به ذهنم آمد که این تف وعدهه مخلجستجوی کلم
 )موریس بلانشو( است.

 

 گذارد. معنا را کنار میـدهانی که کلمه 

 

 خواهم برایت به کلامی بنویسممی

 که شباهتی به کلام ندارد

 و زبانی برای تو تنها اختراع کنم

 های بدنمقیاسو سرهم کنمش بر اساس 

 و مساحت عشقم 

* 

 نامه دربگذرم های لغتخواهم از  ورقمی

 و از دهانم رخصت بخواهم.

 استام کردهکه گردی دهانم خسته

 خواهم اما...دهانی دیگر می

 که هروقت بخواهد استحاله یابد

 به درخت گیلاس

 ی کبریتیا جعبه
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 خواهمدهانی نو می

 که از آن کلمات خارج شوند

 های دریا طور که پریان از کفآن

 های سفیدطور که جوجهو آن

 )نزار قبانی( از کلاه جادوگر

 

رهگاهِ گ«: دهدرخ می»ماشینِ انتزاعیِ انقلابی جایی است که زمان عشق ماشین انتزاعی انقلابی است. و 
 یتمیک. مسئله این است:رـهای ناها، گرهگاهِ ریتمها و شتابهای متفاوت و دیفرانسیلی سرعتترکیب

کی به یا اگر اند ها حرکت کنند؟توانند در تمام جهتسر مییافته به هزارپای بیبدن دگردیسیچگونه سه
م توان رسای این گوشتِ هیولایی را چگونه و در کدام صحراها میی حرکت کاتورهنقشهعقب بازگردیم، 

 کرد؟ 
 بودن مرگ با زندگیرپیچ مرگ تنها با پذیرفتن مماسای است که ماداستان زن و بچه داستان لحظه

پذیرد. در واقع عشقِ مادری که طالب وحدتِ خانوادگی و بازتولیدگر مناسبات ادیپی است، ترکیبی پایان می
گر است: تنها یک عشق وجود دارد، نکروفیلیای زندگی. ما معنا و در عین حال انحصارگر و سرکوببی

ریم. ها به پاسش بیدار بمانیم و جشن بگیستیم، و باید مرگ را تاب بیاوریم و شبسه تن بودیم، سه نفر ه
د درد و شای« آفرینید.تابد گرما میچه میها، تنها شمایید که از آنآه تنها شما، شما تاریکان، شما شبانه»

اش انیحضور پنه کارِ تولیدِ فزونی،بهتر، همیشه دست جفت چشمِ همیشهدائمی باشد، دردی که پشتِ سه
کند. چرا اش را مزمزه میشب عمیقِ قدیمی دردش را و از آن بیشتر سرخوشیدر نیمه»کند. را اعلام می

تر است... درد هم سرخوشی است، شب که سرخوشی، حتی اگر درد عمیق باشد، باز هم از فلاکت عمیق
 «  هم خورشید است.

 

آرامی به دوران مدرن کنند. هیولاها بها و دیوارها عبور میخزند، سیالند، بخارند، از مرزههیولاها می
شدند، اگرچه شاید دانشی که در باب مواجهه با آنها تولید شد، نوعی هیولاشناسی منفی بود: هم وارد 

نه تنها فرم کلی این دانش است، بلکه صورت « هاماندن در صورت بروز آخرالزمان زومبیراهنمای زنده»
همواره حدود اجتماع را در »حافظت از نظمِ موجود نیز هست. به همین خاطر، هیولاها ی ماصلی شیوه

ن آید: ما همااند از نسبتی دیگر میاما اینکه تخیل ما را اشغال کرده«. اندهای غربی تعریف کردهتخیل
 بینیم. سازیم/ما هیولاها را رویا میهیولاهاییم/ما هیولاها را می

پردازد. اوژنیا لفظی ( به همین پروبلماتیک مینژادیبه) «Eugenia» یجاع به کلمهآنتونیو نگری با ار
نژاد است. بنیان متافیزیکی حاکمیت مدرن، یعنی شده یا در واقع بهمعنای آنکه خوب زادهیونانی است به

ب و زیبا تنها آنان که خو»نژادی بنا شده است: و حاکمیت( بر به خاستگاهآرخه در هر دو معنای آن )
اما علیه این آرخه است که هیولا « راندن دارندهستند، آنها که از نژاد برین ناب هستند، حقِ فرمان

هیولا رویای «. هستند "خوب و زیبا"هیولا کابوس آنهایی است که »کند. زدنش را آغاز میپرسه
تا همچون دهانی که دگردیسی است چیز، مایی که مابودن را نیز از کف دادهجمعیِ ما است، مای بیدسته

سر های آن هزارپای بیهایش در حرکتیابد، مایی دیگر شود. مایی از زبانی دیگر، از زبانی که نشانهمی
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انم های آتش را نشکمی کتش را باز کرد و نشانه "سوزد.بدنم دارد می"فریاد زدم. به دختر گفتم، »است. 
 «نی مبهم باشند.رسید نخستین علائم زباداد که به نظر می

اند و کشهای جنسیت و سکسوالیته میخوان هیولاوشی را به ساحتی مخالفدانا هاراوی نیز خصیصه
ی واسطهبه»ها را هنجارهای این ساحت« های یونان باستانها و آمازونقنطروس»مدعی است که 

ان شبودگیی درمیانواسطهبه ، یعنی«سازیِ مرزیِ سلحشور با حیوانیت و زنکردن ازدواج و آلودهمختل
ولا تعلق ی هیاش، سایبورگ نیز به مقولهترین فیگور اندیشهساختند. به باور هاراوی که اصلیواژگون می

های ما برای بازسازی خودمان شامل رویای اتوپیایی امید به جهانی هیولایی بدون جنسیت امکان»دارد، 
 «.شودنیز می

شمارند، به هر سو های خطوط پرواز بیسکسوالیته وجود دارد. جهتشمار بدون جنسیت یعنی بی
دهند. تنها آن کثرتی که یک از گانگی تن نمیnروند، کوئیرند، و نه تنها به دوگانگی، بل به سه، چهار و می

 سر، اسفال. خورد تا کثرت درونماندگار یک باشد، کثرتی بیآن خط می

 

 و در ابتدا هیولا بودگوشت: 
ها جای گرفت. هیولاوشی ملتـی دولتمدنی، در حاشیه/ی حقوق طبیعیهیولا همراه با ظهور دوگانه

یولایی قضایی به هـگون، و طبیعیدر تاریخ مبارزه و مقاومت علیه کاپیتالیسم، از هیولای خیالین، شبح
در دوران کارِ غیرمادی  که  [miltitudinousوار ]است؛ آن هم با بدنی انبوههسیاسی استحاله یافتهزیست

، teras شناختیاگرچه طنین معناهای ریشهبه عبارت دیگر،  بخشد.ای طبقاتی نیز میبه هیولا خصیصه
monstrum توان در گفتارهای معاصر حول هیولا شنید، اما فیگور و بدن هیولا و یا عفریت را هنوز می

 اند. دهها قطعاً در طی تاریخ تغییر کرنسبت آن با انسان

دا هرگونه هیولا از ابتی هیولا دانست. «معنا»شناختی را تلاشی برای تثبیت های ریشهپس نباید بازی
کشد و دقیقاً به همین خاطر است که معناهای باستانی آن کماکان امروز بنیان و خاستگاه را به چالش می

ــ از تخطی از حدود  monsterشناختی هی آن معناهای ریشهمه. و در همین راستا، اندمربوط باقی مانده
 شوند.جمع می« هیولا»فارسی ـبودنش در اسم عربیشناختطبیعی تا قدرت سازنده و غیرقابل

را «( ی آغازینماده»، ὕλη) hyleی ی مفاهیم ارسطویی، واژهفیلسوفان مسلمان متقدم هنگام ترجمه
خام  یی ازلی بود؛ مادهبازگرداندند. هوله یا هیولا در ارسطو همان ماده الهیولی الاولیتر، به هیولا یا دقیق

ی تواند در نتیجهآید. از این منظر، هوله بالقوگی نابی است که میشکلی که تمام چیزها از آن میو بی
ترتیب شود. هوله بدینبالفعل گری نیرویی فرم بگیرد و گری خودش یا قرارگرفتن در معرض کنشکنش

شناسایی ر مقام بالقوگی ناب در تمایز اکید با فرم در مقام فعلیت ناب قرار دارد، اما ترکیب آنها جوهر قابلد
 سازد. شناخت را میو قابل

تواند عنصری غیرجوهرین باشد، زیرا کارکرد هوله در تفکر ارسطویی اما چندان روشن نیست. هوله می
رو ذات  بخشد و فعلیت از اینذاتی است که فعلیت را تعین میخصیصه یا کیفیتی ندارد؛ چراکه فرم همان 

ست و نفسه کثیر اگذارد. از سوی دیگر، بالقوگی )ماده( فیی مشخصی را به نمایش میواحدی برای دقیقه
کند. پس ماده و های زمینی ممکن میــ را در ابژهــ حرکت بیگانه با اجرام آسمانی تغییر و تغیّر 

آکوئیناس  ویژه باارسطویی، بهخدای گر نقصان هستند. به همین خاطر نیز رای ارسطو نشانهایش ببالقوگی
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 تواند کمال آن را ناقصای بدان راه ندارد و نمیشود که هیچ بالقوگیناب بدل می فرممطلق یا فعلیت به 
ر است و هم کند؛ چیزی است ابدی که هم جوهشدن حرکت میدادهچیزی است که بدون حرکت»کند. خدا 

 «.اندیشدای است که خود را میاندیشه»، «فعلیت

است. معادل لاتین هوله، پردازی شدهعلاوه، مشخص نیست که هوله تا چه حد فعال یا منفعل مفهومبه
materia «اللفظی آن را باید در نقش فرضاً منفعل مادر ای دیگر است که معنای تحتدر اصل استعاره

(materدر بارداری ) .ااسپرم را هولهارسطو تمایل داشت تا »اند که اما برخی نیز استدلال کرده« جست 
 «بودن مشخص را به امر زنانه نسبت دهد.بخواند و نوعی فعال

ماده  یمثابهپردازی کرد. هیولی بهشکل مشخصی مفهومرا بههیولی ی اسلامی اما هوله یا همان فلسفه
شود. سنخ نخست، هیولی اولی همان هوله ارسطویی بندی میدسته ی اسلامی به چندین سنخدر فلسفه

نی خود است. سنخ دوم، هیولی ثاشکل که یک بالقوگی ناب برای گرفتن فرم یا شکل بهای بیاست؛ ماده
سوم و چهارم  بندی تا سنخکند که قابلیت تغییر فرم دارد. )دستهگرفته اشاره میای پیشاپیش فرماما به ماده

طور خاص هیولی اولی را در کنار جسم، روح، فرم/صورت و عقل یک جوهر یابد.( ابن سینا بهدامه میهم ا
گیرد. جسم طبیعی بنابراین کامپوزیتی از هیولی اولی با فرم است و فرم خود عنصر امتدادی در نظر می

 نویسد:ی پیوستگی آن است. ابن سینا میجسم و سازنده

 شود؛ ودار ستبر متصل است و گاهی انفصال و جدایی بر آن عارض میدانستی که جسم دارای مق»
دانی چیزی که به خودی خود متصل است، غیر از چیزی است که پذیرای اتصال و انفصال و عیناً می

ی پذیرای این دو وصف چیزی غیر از اتصال بالفعل و هیأت و موصول به هردوی آنها است. بنابراین، قوه
ی پذیرای اتصال و انفصال، همان متصلی نیست که هنگام انفصال نابود شود و آن قوهصورت آن است و 

 )اشارات(« وجود آید.چیز دیگری پدید آید و هنگام بازگشت اتصال چیزی همانند آن دوباره به

ای است و بالقوگی پذیر« فرم»این استدلال برای اثبات وجود هیولی است که در آن امر پیوسته همان 
گی ]اتصال[ و شود. پیوستگرفتن )یا تغییرفرم دادن( یکی در نظر گرفته میهیولا در مقام بالقوگی فرم آن با

ماند، اقی مینشده بامتداد فرضی جسم طبیعی و تضادش با گسستگی ]انفصال[ کماکان در ابن سینا اثبات
 فرض ارسطویی او این است که جسم طبیعی متصل و یکپارچه است. زیرا پیش

و »د، افتند، هیولا هستنشان جدا میی اصیلهایی که از نیمهدانیم که برای یونانیان باستان، انسانا میام
 « ( واقعی.individualsی )افراد، "هانشدهتقسیم"( ناقص از دلِ dividual) "هاییشدهتقسیم"

ای در استدلال ابن طهکرد تا وجود هیولی اولی را رد کند، به مغلالدین سهروردی که تلاش میشهاب
 کند. سینا اشاره می

ال، ، به شرطی صحیح است که مراد از اتص"اتصال، پذیرای انفصال نیست"گویند سخن مشائیان که می»
اتصال بین دو جسم باشد؛ ولی اگر مراد از اتصال، مقدار باشد، این سخن پذیرفته نیست؛ چه استعمال لفظ 

ه اشتراک لفظی شده است. از این رو توهم شده که مراد از اتصال استصال به جای مقدار، موجب مغالط
 «رود.همان اتصالی است که با انفصال از بین می

عنوان نوعی پیوستگی خارجی پس به باور سهروردی، پیوند بین هیولی اولی و فرم در مقام ذات به
سهروردی جسم را همان جرم ه تفاوت بنیادین او و مشائیون را باید در این اصل فهمید کضروری نیست. 
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گفتند که اجسام در جسمیت مشترکند و در جرم یا مقدار متفاوت؛ داند؛ یعنی مقدار آن. مشائیون اما میمی
 پس مقدار خارج از جسمیت قرار دارد.

 گوید بالقوگی در مقام امکانِ شدن،توان این دعوا را به زبان کنونی ترجمه کرد. ابن سینا میدر واقع می
مکانِ تغییر عنصری جوهری است که باید آن را چیزی به جز جسم یا صورت جست. اما در نهایت، این ا

ا ممکن است که تغییرات ر« پذیرا»ماند و صرفاً یک بالقوگی بالقوگی مقید به جسم و صورت بالفعل می
 .شودل میکند. خلاصه اینکه بالقوگی مشائی بالقوگی به چیزی است و در انقیاد آنچه بالفعمی

گوید که انفصال و تغییر در خود جسم لحاظ کند. او میسهروردی ولی چنین چیزی را قبول نمی
پذیرد که چیزی سرتاسر جدا از آنچه هست عاملیت تغییر را در جسم برعهده دارد. شوند. او نمیمی

رار است در نهایت، اگر ق داند و نه ناقض آن.ترتیب، او بالقوگی به چیزی را بخشی از فعلیت جسم میبدین
 به هیولی اولی باور داشت، باید آن را در مقام یک بالقوگی ناب جدا از فعلیت جسم پذیرفت.

توان جهت معکوس او را گرفت و تلاش کرد کند، اما میاو به همین دلیل وجود هیولی اولی را رد می
کند: ی ما چنین چیزی را ایجاب مینمونه)سیر تا هیولی را در پرتوی این پیوند غیرضروری از نو فهمید. 

مسیر دیگری « هیولا»ی شود؛ و کلمهی خام ازلی در ارسطو، از خلال ترجمه به هیولا بدل میهوله، ماده
وقتی پیوند بین بالقوگی )هیولا( و فعلیت )فرم( گیرد.( اش در فارسی پی میرا به جز مفهوم ارسطویی

 «.بودنـبالقوگی به نه»شود، یا به قول آگامبن، به ب بدل میگسسته شود، هیولا به بالقوگی نا

ای ی انواع بالقوگی تعلق داشته باشد، پس حقیقتاً بالقوگیبودن اصالتاً به همهـاگر یک بالقوگی به نه
ماند، بلکه اساساً به درون آن سرازیر بودن پشتِ سر فعلیت عقب نمیـوجود دارد که در آن بالقوگی به نه

یت بودن خود را در فعلـنه شود. این به معنای ناپدیدشدن آن در فعلیت نیست؛ برعکس، بالقوگی بهیم
به  اش را در کشاندن آننبودنکند. آنچه حقیقتاً بالقوه است، پس آن چیزی است که تمام بالقوهحفظ می

 (.189ها، )بالقوگی 1ماهو به پایان رسانده استداخل عمل به

م را در مقا خدای ازلی است که موضع نبودن است، زیرا مادهـلی تجسد بالقوگی به نهپس هیولی او
د. هیولا بخشمشد و هیچ فرم طبیعی یا ذاتی ندارد یا به هیچ ذاتی ضرورت نمیمحض به چالش می فعلیت

شدن ، به صلبزند و به همین خاطرموجود سر باز میهای طبیعی ازپیشها است، از فرمگراییعلیه تمام ذات
طور که هست در فعلیت حفظ خود را همان»دهد. به علاوه، وقتی هیولی اولی شدن تن نمییا هویتی

گر است. پس عجیب اثباتـشد، خوداش به صرف هستن اثبات می، همچون هیولایی که هستی«کندمی
روز هیولا بیشتر مردم را به بدل شد. ام monsterنیست که هیولا در تاریخ این واژه در فارسی به معادل 

 سینا. اندازد تا ارسطو و ابنگرایان افراطی جهادگر یا گودزیلای ژاپنی مییاد راست

ا کند. آگامبن هنوز هستن راما پیوند بالقوگی ناب و هیولاوشی نقد مشروعی از آگامبن را نیز طرح می
ی تر، فاصلهدهد، یا دقیقگری قرار مینش آفرینشی کمثابهبودن بهـدر مقام فعلیت در برابر بالقوگی به نه

و  خواند. از این منظر، نسبت بین بالقوگیمی« تنها یک هیچ»گر را بودن با کنش آفرینشـبالقوگی به نه
شود. اما هیولا اساساً به قلمروی امر ناممکن تعلق ی امکان یا فقدانِ آن میانجیگری میفعلیت یا به واسطه

ولا تفاوت است: هیناپذیری که نسبت به امر ممکن بیناپذیری و شناختی تشخیصمنطقهدارد، یا به 
                                                            

 به سهروردی،  1
ً
دهد تا تمایز بین این دو نوع بالقوگی را آشکارتر کند. اما تحلیل او از دو نوع ، ارجاع می«یک نوافلاطونی فارسی»آگامبن بعدتر ظاهرا

ارنوع های متفاوت بین بالقوگی، فعلیت و امکان، چهطور که پیشتر گفتیم، بر اساس نسبتدر سنت فلسفه اسلامی قابل بحث است. همانبالقوگی 

 هیولی در این سنت وجود دارد.
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نمای منطقاً محال باشد، یا یک کالکتیو فعالان کوئیر که منطقاً ممکن است. تعریف یک گرگتواند بنابهمی
ن را با نوعی گامبشناسی آی هیولاوشی ناممکن بپردازیم، باید هستیبه شکل مشابه، اگر بخواهیم به مسئله

 زایی ]اونتوژنسیس[ جایگزین کنیم.هستی

ها محصولات نهفتگی هستند، نه در تضاد با آن. قدرت برساخته نیز محصول زایانه، فعلیتاز منظر هستی
قدرت برسازنده است و نه متضاد آن. پس هیولا همان جوهر اسپینوزیستی است که امر الوهی )امر متعالی( 

ود باز و دیگرگون است که در خکل ی جوهر یک مثابهکند. هیولا بهطبیعی درونماندگار میرا نسبت به امر 
ی هآفریند. از سوی دیگر، این فرآیندهای نهفتشود و کثرتی کیفی میشکلی کیفی متفاوت میو از خود به

 ـبه تفاوتشدن و تفرد میمتفاوت  ـاما نه ضرورتاً ـ قلمروی  اری تصادفی ازهایی کمی بینجامند: گذتوانند ـ
 .تفاوت درجهبه بازنمایی و تفاوت ماهوی غیربازنمودگر و 

گویانه را کجا باید جست؟ هوارد رابینسون، از شارحان ارسطو، هنگام بحث اما مادیت هیولاوشی آری
 وهوله نامی است برای هر چه ... و در رابطه با بدن انسان، گوشت »نویسد که ی هوله میبر سر انگاره
ی گاه ایدهعنوان موضوع اصلی ما باقی بمانیم، آنو اگر در همین محدوده، یعنی بدن به« خون است.

 کند:پردازی را باز میمرلوپونتی درباره گوشت مسیر مفهوم

احتیاج داریم؛ عنصر در همان معنایی که برای  "عنصر"به لفظ قدیمی  "گوشت"گذاری ما برای نام
ی فرد ، در میانهچیزی عاممعنای باد و آتش به کار رفته؛ یعنی عنصر به عناصر اربعه، آب، خاک،

ای از هستی باشد، موجب ایده، نوعی اصل تجسد که سبک هستی را هرکجا قطعه و مندزمانـمندمکان
 (193)مرئی و نامرئی، 1است.  هستی« عنصر»شود. گوشت بدین معنا یک می

حه های کثیر را از جنس نسبت بین صفو مفهوم« ایده»نسبت بین  پردازیدلوز نیز در تبیین روش درام
کند )مرجع(. گذار بین این دو معلول نیروهای بندی میشده صورتفردهای بالفعلو نهایت درونماندگاری بی

تجسد  پردازی، گوشت بهشدن است. خواندن مرلوپونتی زیر پرتو روش درامنهفته فرآیند تفرد یا متفاوت
 زیرا«. ایده ]امر نهفته[»و « مند ]امر بالفعل[ـمکانـمندی فرد زمانمیانه»شود، میانه بدل میـرهیولای د

ی هستی منزل دارد؛ چرا که تجسد هیولای «های قلمروزداییی برندهلبه»هیولا در سرحدات، در آستانه، در 
 گویی امرباشد. از این رو است همانی آغازین، یک عنصر تواند گوشت، مادهنهفته، بدن هیولا، تنها می

هیولاید/اثبات هیولا هیولا است، هیولا میکند: بندی می( صورت72طور که فوکو )ابنورمال، هیولایی، آن
 کند.می

تیو نیافته و ناطبیعی درخور هیولا. اگر این پرسپکبدن هیولایی پس چیزی نیست جز گوشت: بدن شکل
های جمعی هیولاوش که به هیچ هویت و توان گفت بدنبکشانیم، میزایانه را به سطح سیاسی هستی

شوند. این بدن چه های طبیعی از پیش موجود سازماندهی نمیدهند و با فرمهمانی مستقری تن نمیاین
 تواند بکند؟بدنی است و چه می

 یا غیرطبیعیخود در کولژ دو فرانس که ذیل عنوان  27-1320های سال میشل فوکو در سخنرانی
، و «کردنتصاحب»، «پوشاندن»های مدرن اند، به رویهگردآوری شده (abnormal) نابهنجار

تعریف « حقوقیـقضایی»ای پردازد. او هیولا را انگارهمی 18امر هیولایی از قرن « استعمارکشیدنبه»
                                                            

بدن را  ، او چیزی ورایکندمرلوپونتی اما خطایی بنیادین داشت. او برای بدن تلوسی قائل بود که دست آخر به سمت صراحت و عقلانیت حرکت می  1

و تأثیرگذاری  کنشگرفت تا آن را لنگرگاه شناختِ انتقادی کند. اما بدن به این دلیل کارزار مقاومت و مبارزه است که سطح درهمفرض میبرای بدن پیش

 کنند. و تفسیر را برای آن ممکن می مراتبی از انگیختارها شناختنیروها بر یکدیگر است و همواره سلسله مراتبی از تأثرها و تأثیرها، سلسله
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ه اش تنها نقضِ قوانین جامعفرم کند این واقعیت است که وجود آن وآنچه هیولا را تعریف می»کند، زیرا می
در قرن  های )گفتاری( هیولاوشیآنچه فوکو خصیصه« نیستند، بلکه همچنین نقضِ قوانین طبیعت هستند

نشدنی همانشناختی پیشترآمده نهفته هستند. هیولای اینخواند، کمابیش همه در معناهای ریشهمی 13و  18
اش هم در مقام امر محال و هم در مقام امر وضع حدیرغم مپذیری علیاصلی از شناخت»در مقام 

ت نمای هیولا این اسی سرشتگویانه است، زیرا خصیصهاکیداً همان»پذیری که ؛ اصلی از شناخت«ممنوعه
که خود را دقیقاً در مقام امر هیولایی بیان کند، و شرحی باشد بر انحراف خردی که شاید از دل آن بیرون 

 «.ناپذیر باقی بماندشناختآید، اما خودش می

ی انسان )نابهنجار( به سلطهـی انسان )بهنجار( بر انسانِ نافوکو در بررسی هیولاها بحث را از سلطه
ی مثابهکشاند که در آن هیولا همواره بهی زندگی میطور کلی، یا همان سرتاسر حیطهانسان بهانسان بر ناـ

ترین نکته این باشد که هیولا برای فوکو ــ درست نابراین، شاید مهمشود . بظاهر می« استثناء»یا « حد»
کند. فوکو همچون دریدا ــ نسبت به طبیعت درونماندگار است، اگرچه موضعی حدی اشغال می

 «هیولا فرم خودآیین، خشن، اما نهایتاً طبیعی از امر غیرطبیعی است.»نویسد:می

نوعی خارج در آن سوی دیگر یک حدِ طبیعی قرار ندارد؛ امر خارجی ــ امر غیرطبیعی ــ هرگز در 
 سازیاست، نوعی تاشدگی در خارج که آن را درونی« عملیاتی متعلق به خارج»برعکس، خودِ داخل هم 

برحسب این نسبت بین امر خارجی و امر داخلی است که « . توگویی کشتیْ تاشدگیِ دریا باشد»کند، می
را خواند، زیمی«  ی اعلی مسافرنمونه»های امر هیولایی ــ را کی از زیرسنخی رنسانسی ــ یفوکو دیوانه

بدل «( دریا)»شود و به زندانی ساحت درونماندگاری ،  حبس می«در درونِ بیرون»او روی یک کشتی، 
ا. هزید؛ بر نقاط تکینگیِ تاشدگیمی« بر لبه»هیولا « . ها استترین راهآزادترین و گشوده»گردد که می

 از درونِ »هایش ماند و تخطیی درونماندگاری درونماندگار باقی میموضع حدی هیولا نسبت به صفحه
کند؛ هیولا همانی دیگری گذار نمیهمانی به اینناپذیر است و از یک اینهمانهستند ــ هیولا این« مرز

 .است« زندانیِ خودِ گذار»

ستیم. دانداشتیم. وسواس ما ولی شادمانی بود و نمی این وسواسی است که ما« گیرد.چیزی شکل نمی»
ذار چیز در گگیرند زیرا همهگیرد چون هیولا زندانیِ گذار است. چیزهای زیادی شکل میچیزی شکل نمی

ی دیگری نیست، بلکه دگردیسی در و بر مرز، گرفتهقرار دارد. تخطی گریختن از مرزها به مرزهای شکل
ند، آیگیرد، اگرچه مردم به خیابان میردیسی در گذار است. چیزی شکل نمیکردن به حد، دگحین میل

های زیرزمینی مثل مسیرهای موش کوری که دهند، اگرچه حلقهها شورا تشکیل میاگرچه مردم در محله
کنند: این وسواسِ سیاسیْ معضل سیاستی است که کماکان به جای تهورِ اندیشیدن سازد رشد میهزارتو می

 خواهد.های سیاست را میفهمد و عبوسیِ نمایش، شادمانیِ گذار را نمی«ابقای امر ابقاناپذیر»به 

پردازی هیولاها در فوکو خالی از مساله نیست. تعریفِ هیولا از خلال فرد تحت انقیاد قدرتِ اما مفهوم
درت های ق)یعنی فرم)در نهادهای پزشکی، حقوقی و جزایی( به این معنا است که امر استعلایی برساخته

ای ذیل امر انداز فوکو است و از همین رو او هیولاها را مقولهبرساخته( نخستینْ عنصر تحلیل در چشم
 پردازیگتاری حین مفهومفلیکس دلوز و ژیل کند. بر خلاف او، تعریف می (the abnormal) نابهنجار

ی امر ،  به نابسندگی انگاره«دیکاتان، با موبیاتحاد هیولایی او با لوی»و « کاپیتان آهاب»شدن ـحیوان
 :کنندنابهنجار در تحلیل هیولاوشی اشاره می
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ه اند کرا نیز دارد. گفته اش[اش ]آنومالیقاعدگیبیرود، اش فرو میهر حیوانی که در گله یا کثرت
دی ندارد، با قاعده(، صفتی که دیگر در فرانسوی کاربر، بیanomalous) anomalی خاستگاه کلمه

، صفتی a-normal، نابهنجار، غیرطبیعی( تفاوت زیادی دارد. دومی، abnormal) anormalخاستگاه 
لاتین است که اسم آن در فرانسه موجود نیست و به چیزی ارجاع دارد که خارج قواعد یا علیه آنها است. 

یک اسم یونانی است که صفتش دیگر قاعده( )برابر، به omalie)نا( با  an]ترکیب  an-omalieکه درحالی
ی قلمروزدایی ارجاع دارد. امر نابهنجار را تنها ی برندهوجود ندارد و بر امر نابرابر، خشن، زمخت و به لبه

ای های خاص یا عام آن تعریف کرد؛ اما امر ... ]نشانِ[ یک موضع یا مجموعهتوان بر حسب مشخصهمی
 )هزارفلات( از مواضع در نسبت با یک کثرت است.

، نقش «ی قلمروزداییی بُرندهلبه»عنوان بنابراین هیولا متضمن یک کثرت است. علاوه بر آن، هیولا به
کند که نقاط استعلایی قدرتِ برسازنده ــ قدرتِ نهادهای مقاوم یک موقعیت را ایفا میـگرنیروی آفرینش

التزامِ »همین دلیل دلوز و گتاری زنند. بهن میمراتبی ــ دست به )باز(قلمروگذاری آمرکزمحور و سلسله
 .کنندتلقی می«  گسست از نهادهای مرکزی استقراریافته یا در حال استقرار»هیولاشدن را « آغازین

ه طور کعبارت دیگر، درست همانشود. بهگو یا ایجابی بدل میانداز به هیولای آریهیولا از این چشم
تمایز «  عنوان بیماران بالینیها بهی تولیدشدن اسکیزوفرنشیوه»نقلابی و باید بین فرآیند اسکیزوئی ا

نشدنی و ایجابی که همواره در فرآیند شدن و همانگذاشت، باید تمایزی نیز برقرار کرد بین هیولاهای این
حقوقی، و جزایی دار که یا در انقیاد نهادهای پزشکی، شده یا هویتهمانهیولاهای این باتغیر قرار دارند، 

 .اندقرار دارند، و یا به خدمتکاران حاکم بدل شده

 درونماندگاری ساحت» ساختن حین در «ناگزیر هیولایی هایزاییدرهم» که گویندمی گتاری و دلوز
 آنها(. هزارفلات) بسازد اندام بدون بدن یک خودش برای آدم وقتی دهند؛می رخ «نواختیهم یصفحه یا

 هایدیبنسرهم خلال از و متفاوت بسیار اجتماعی هایشاکله در تواندمی فرآیند این» که دهندمی توضیح
. دهد رخ «اندام بدون هایبدن متفاوت هایگونه با( سیاسی عرفانی، علمی، منحرف، هنری،) مختلف

 بخیه هم به که بدنی بدون هایاندام نه و شوند؛می وصل هم به و لولندمی هم در که اندامی بدون هایبدن
 .فرانکنشتاین نه بخورند،

 ت،اس سرطانی اندامی بدون بدن آیا بکند؟ تواندمی چه بدن این که ماندمی باقی این هنوز اما مسئله
 جوستیزه اعتجم هیولایی گوشت که پری اندام بدون بدن یا ورزدمی کینه پدرشـارباب به که فرانکنشتاینی

  آفریند؟می هیولایی اتحادهای و کندمی گذاریخودتفاوت و شودمی تشدید شود،می خلق آن بر

 بودنیچندرگه چنین دل از هم هیولا ینظریه است، غریب هایهمزادی یزاده یچندرگه یک هیولا اگر
 تولید ،(ایبات) ناممکن تولید یعنی اینجا پر اندام بدون بدن بر هیولا آفرینش مثلاً. است اغتشاش و آیدمی

( آدورنو) «کهنه امر گونوسواس بازگشت» نه و بازتولید؛ نه و است تعالی و رفع نه تولید زیرا آسا،معجزه
 ،«کاربودنبی» و است «کارناـ» محصول بلکه دهد،نمی رخ کار موجود مناسبات در. نو امر نقاب زیر

 ماشین یک ولیدت بدیل، غیرکارکردی مناسبات ذیل است تولیدی(. بلانشو) سوژه کنترل بدون است آفرینشی
 (.گتاری و دلوز) آسامعجزه

دار، یعنی در انقیاد قدرت نهادینه است. اگرچه فرانکنشتاین ادیپی از سنخ نخست هیولاهای هویت
که تخطی  است، جاییگذارد، اما در دام دیالکتیک قانون و تخطی گیر افتادهفرانکنشتاین قانون را زیر پا می

ی ه تحت سایهاما تا زمانی ک بینی شده است: فرانکنشتاین بنا به فرض هیولا است،پیشاپیش در قانون پیش
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به  «خویش»ی کمک پدر واسطهکند، مذکربودن هنجارین را جنسیت خود بداند، و بهفیگور پدر عمل می
شدنی است. به همین خاطر هاراوی هماندنبال زندگی خانوادگی بهنجار و هترونورماتیو باشد، هیولایی این

یولای فرانکنشتاین از پدرش انتظار ندارد تا او را با سایبورگ بر خلاف امیدهای ه»دهد که هشدار می
یک را ی ارگانبازگرداندن به باغ و بستان نجات دهد ... سایبورگ رویای اجتماع مبتنی بر الگوی خانواده

دیپی ی اکنم وقتی خبری از پروژهفکر می« ی ادیپی نیست.پروراند. این بار خبری از پروژهدر سر نمی
های ما. شده بر بدنملت، عاملانِ کابوسِ تحمیلـسی کوتاه است؟ عاملانِ فانتزیِ دولتنباشد، دست چه ک

 پردازان دولتی هستیم. تو، ما کابوسِ واقعیتِ فانتزیهزار سر، سهما هزارپایم، بی

هیولا  ونقصی ازعیبی بینشدنی باشد، لویاتان نمونههماناگر سایبورگ ضدادیپ الگوی هیولای این
ی خدمتکارِ حاکم است. هابز لویاتان را احضار کرد تا انبوهه را مرعوب کند و آنها را وادارد تا مثابهبه

 . ؛ هیولای مالکیتحقوق خود را به دولت مدرن تفویض کنند

 این هیولا، انِکالیب جزیره به فلسفه، و نجوم به آشنا و فرهیخته دوک پروسپرو، و داستان کالیبان. وقتی
که  چرا رد،بگما بردگی به را او و بکشد بند به را کالیبان است مجبور گذارد،می گام وحشیانْ دیگرِ دنیای

نه از آنانی »)ثروت جزیره است. کالیبان در مقام هیولایی دیگرگون و بدریخت « تولید»کالیبان تنها منبع 
نظرگاه دوک فرهیخته، به ی بدن جمعی استعمارشدگانی است که از ، نماینده«(که زیبا زاده شده اند

ی بازتولید ــ تولیدِ آنچه هست، تمایل دارد و نیرویی است که باید برای جذب آن در چرخه« شورش»
اگرچه . شودنمی آدم شود،نمی اما آسان رام هیولاـآدم این شدگان ــ رام شود.زادهذیل مناسباتِ خوب

 خدایی به را پایهدون استفانوی شراب، خوردنِ از پس نکالیبا خوردپایان درام شکسپیری این گونه رقم می
 ارباب موی تار یک حتی بل نیست، خدا تنها نه استفانو آید کهو در نهایت، با پشیمانی در می پذیردمی

  .است استفانو از ارزشمندتر پروسپرو، اصلی، یفرهیخته

مچون های استعماری ههای امپراتوریشباهت به سیاستروند حوادث در فانتزی استعماری شکسپیر بی
شان را انداختند و با تضعیف آنها، دولت استعماریبریتانیا نیست که در جبهه مبارزان مقاومت اختلاف می

اخلاقیات درباری را به  های بورژواییدم دولتکردند. در واقع استعمارگرهای غربی در سپیدهتقویت می
 کار ساختن بدن بدونبهداخل جامعه ــ و بدن مولد آن، سوسیوس ــ کشاندند. این اخلاقیات بدن هم دست

گر آنها بود. آنها با بستن تمام منافذ، سدکردن سیلان هر مایعی از بدن به خارج آن بدن بدون اندام سلطه
 ه تسری دادند. شان را ساختند و به تمام سیاراندام سرطانی

آید: به نیروهای شدن که مرتبط با از قرابت آنها به قدرت برسازنده برمی برای ما مجذوبیت هیولاهااما 
دهند، و موانعِ قدرت برساخته را نابود سازند، حدودش را افزایش مییکدیگر هستند و هستی را برمی

پذیر را از میان همانن هستند و فرمی اینی بلورهای متعالی و کاذبی که محصولِ شدکند، یعنی همهمی
ها، تغیّرها، و ی شدنبومِ هیولاها است: همان منطقهبخشند. و حدْ زیستهای بیشمار فعلیت میامکان

هیولا نه تنها رخداد است، بلکه »نویسد ی انحصاریِ قدرت برسازنده. نگری میها، همان منطقهقلمروزدایی
تعریف « یک مکانیزم ساختن )مادی و/یا اتوپیایی(»هیولایی را در مقام  و امر« رخدادی ایجابی است

 . کندمی

خت وجود ریمراتب انساندر بوطیقای گوشت، جایی که گوشت عنصرین و مشترک است، دیگر سلسله
توان برگ، بالقوگی گوشت انسان و گوشت مگس را تنها زمانی میندارد. در فیلم مگس دیوید کرونن

 کنند وشود و نیروهای قلمروزدایی یکدیگر را تشدید میشکل ماشینی به یکدیگر متصل میهسنجید که ب
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ی هستی است، شونده. گوشت پیوستگی خودمتفاوت1آفرینندشان هیولا میهای چندرگهدر زایش
. پس تنها کنددیگرگون، سیال و پلاستیک. در مقام عنصر هستی، برسازنده است. بالقوگی را متجسد می

گر است، شیزوی سرخوشی که در فرآیند بندی هیولای آفرینشهیولای مناسب برای این صورت
چه بسا اندکی پیش از زمان خودشان »موزلی که هیولاهای امیدوار شدن قرار دارد؛ یکی از آن شیزوفرن

 « شان به حد کافی مهیای آنها است یا خیر.به دنیا آمدند؛ وقتی مشخص نیست آیا پیرامون

لا هیولاها را کجا باید جست؟ کجا باید به دنبال ردپاهای بزرگ بود و برای پیوستن به هیولاها حا
ی های سیاسی مگسان بازار، از لودهآورند. همهیکی سربرمیشان کرد؟ دیوارهای امپراتوری یکیتعقیب

سر آنها  اها را پشتگرفته تا واعظان مرگ و عبوسان سیاست به دنبال ساختن دیوارهایشان هستند تا هیول
 آید، صداهاییاند، وگرنه صداهایی از پشت دیوارها میهای ما به حد کافی تربیت نشدهنگه دارند. گوش

هام به حد گویند سیاستِ آینده سیاستِ هیولاها است. اما گوشکه فقط ضجه و لابه نیست، صداهایی که می
د، چه انخواهند، کجا مخفی شدهچه خواهند کرد، چه می دانستم هیولاهااند، نه؟ وگرنه میکافی تربیت نشده

های روی دیوار مهم نیستند، باید تعداد هام و دیوار. شعارها و سایهآیند. گوشزمانی از خواب بیرون می
 های چسبیده به دیوار را شمرد.گوش

 

یفی است. دادی و کی کثرتِ کمی است/کثرت کمّی یک بیان از کثرتی اشتکثرتِ کیفیْ مازادِ برسازنده
کنم در اتاق چهار نفر به جز من احساس می»سر. ما سه تن بودیم. چهار، پنج، شش، ... اما هزارپایی بی

 « حضور دارند.

 . دهد با شما استگیرید، مسئولیت هر آنچه رخ میاگر قدرت را بازپس میاما به خاطر داشته باشید: 

ای از نبودیم، ما یک و یک و یک بودیم، باغچه . ما سه تنبودیم، اما هرگز هیولا رخ نداد ما سه تن
 . لرزاندشلرزه میزد، و زمینای بیرون میزده، و از دل هر کدام شعلهزده، سه پیاز رطوبتهای آفتچهریشه

شود، و خودِ آگاهی تنها آید، آن کنشی که آگاهانه انجام میبرای نیچه آن فکری که به کلمه درمی
یری ردگ«. بدن»گذرد؛ ناچیزترین قدرتِ ها میی آن چیزی است که در آشوبِ تکانهتجلی همهناچیزترین 

شان هراسیدن از کنند، و فهمیدنشوند، زیر زمین حرکت میصدای هیولاهایی که در آنی ظاهر و غیب می
حواسی هیولایی ی امر عادی اند، فهمیدنِ آنچه ورا و مادونِ سطحِ آگاهی است، زنندهآنها است که برهم

تفاوت، یعنی از سطحِ بازتولید نوای هیولایی ها، از تکرارهای بیها و واگویهخواهد. باید از لای همهمهمی
مییز خواهد، از سیاستِ تکرارِ هیولا تتفاوت میرا شنید و با آن پیمان بست. باید سیاستی را که تکرار بی

 داد. 

ساز. دومی وقتی است که قاومت موثر و مقاومت همسانبرای فوکو دو نوع مقاومت وجود داشت: م
ی گردهد، چراکه قدرت منتشر قدرت نامرئی و حیلهوضعیت سلطه به شکلی از مقاومت اجازه بیان می

ارِ شود و صرفاً انتشاست و  گاه تلاش برای سرنگونی آن بیشتر به تلاش برای خدمت به آن بدل می
. رودکند. مقاومتی که از سطح بازتولید فراتر نمیرا مخفی می سازفرآیندهای بهنجارساز و یکسان

کردن بازنمایی )و الا، چه حکومتی بهتر از توردوئیسم کانادایی؟(، های انتخاباتی برای بیشینهاستراتژی
 سازی آن(، پودموسهای راست افراطی )تکثیر دولت مطلقه از خلال درونیبودن ظاهری گرایشضددولتی
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شود )چپِ محلی گشوده به امر جهانی(، اکشنیسم تخیلی )تظاهرات ش با دیزاین ایکئا منتشر میکه کاتالوگ
 ترین شعارها(. نفره با رادیکال 17اعتراضی 

هایمان را به دیوار بچسبانیم، آنها پیشاپیش مقاومت موثر ما و هیولاها ربطی به این چیزها ندارد. گوش
 اند. در حال بالا خزیدن

 شدیم و بعد، وقتی فردشد و ما هیولایی میشد و غیب میار و بیشتر بودیم. هیولا ظاهر میما سه، چه
اما  کردیم.شد، قانون را دوباره زیر پوستمان کشف میمان برجسته مینمای بدنشدیم و خطوط کنارهمی

لا دوباره زنده ی هیوآوری، و اگر آن را آتش بزنی، خاطرهشود، پری در میهر بار که هیولا ظاهر می
گوی های آریهایت همچون گوششود و گوشمانده از نو فعال میشود. و آن وقت رد شدت باقیمی

 د.  رسشود که در انتهای آن، تنها صدای هیولا است که به مقصد میآریادنه به هزارتویی کوچک بدل می

 

 های گذشته حفظ کردیم. آیینِ هیولا: به آتش کشیدن هر آنچه خائنانه از جنبش

شوند تا تنها آن چیزی باقی بماند که ارزش شنیدن دارد، که گاه تمام صداهای شنیدنی خاموش میآن
 هنوز ناشنیدنی است.
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